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تقدير از «كدخدايى» با چاشنى گلايه از مجلس
جنتى: براى  راى نياوردن 

كدخدايى مقدمه چينى شده بود
شرق: اصولگرايان براى سخنگوى پيشين، همايش  �

ــت برگزار كردند و به آن دسته از همقطاران  بزرگداش
ــعلى كدخدايى در  ــدد عباس ــع انتخاب مج ــه مان ك
ــدند، نيش و كنايه زدند. عباسعلى  شوراى نگهبان ش
ــو حقوقدان و  ــال عض ــى كه به مدت 12س كدخداي
ــورا بود نزديك به دو ماه  ــخنگوى اين ش همزمان س
ــاب حقوقدان هاى  ــى و انتخ ــه موعد معرف پيش ك
ــيده بود با عدم اقبال نمايندگان  ــوراى نگهبان رس ش
اصولگرا روبه رو شد و از ورود به شوراى نگهبان بازماند. 
ــيون اصولگرايان  «غلامعلى حدادعادل» رييس فراكس
ــروز در همايش تقدير از كدخدايى گفت:  مجلس دي
«نمايندگان مجلس در توجيه راى ندادن به عباسعلى 
كدخدايى پاسخ قانع كننده اى نداشتند. آزمايش بزرگ 
ــت آيت االله جنتى در فتنه 88 بود. آنچه  وى در خدم
ــف ما بود اين بود كه آقاى  در دو ماه اخير باعث تاس
ــان راى نياورد، بدون  كدخدايى در مجلس اصولگراي
اينكه از اصولگرايى تخطى كرده باشد.» سخنان حداد 
كنايه به فراكسيون رهروان ولايت داشت؛ فراكسيونى 
ــد  ــت على لاريجانى كه همان زمان گفته ش به رياس
تلاششان در راى نياوردن كدخدايى موثر بوده است. 
ــم ديروز با  ــهد ه آيت االله علم الهدى، امام جمعه مش
اشاره به گفته هاى حداد، عدم راى نمايندگان مجلس 
ــه كرد و گفت:  به كدخدايى را با امتحان الهى مقايس
ــرادران و خواهرانى كه با آرم اصولگرايى به مجلس  «ب
ــا اين عنوان برگزيده اند،  ــد و مردم هم آنها را ب رفته ان
ــت. آيا در  بايد بدانند كه اين موقعيت يك امتحان اس
ــب اول قبر و در عرصه  ــل ماموران خداوند در ش مقاب
ــت؟»آيت االله جنتى، دبير  محشر توجيه خواهند داش
شورا، فردى كه به جز سخنرانى هاى نمازجمعه كمتر 
ــود، ديروز  حضور و صحبتى عمومى از او ديده مى ش
پا به مراسم تقدير از سخنگوى ديرپاى شورا گذاشت 
ــى در مجلس را  ــعلى كدخداي ــاوردن عباس و راى ني
ــت و گفت: «براى راى نياوردن  امرى غيرطبيعى دانس
سخنگوى سابق شوراى نگهبان مقدمه چينى شده بود.»

عده اى منتظر انتقام گيرى بودند
«جنتى» در توضيح علت راى نياوردن كدخدايى به 
سفارش ناپذيرى او به عنوان نقطه قوت كارش اشاره كرد 
و گفت: «در ايام انتخابات سفارش زياد مى آمد و توقعات 
زياد بود، ولى ايشان توجهى به اين توقعات نداشت و 
استقلال خود و شوراى نگهبان را حفظ كرد.» آيت االله 
ــى و حسادت» را  جنتى «انتقام گيرى، كارهاى سياس
ــمرد و گفت:  به عنوان عوامل موثر در اين قضيه برش
«اين تقيد به قانون قهرا موجب نارضايتى بعضى افراد 
مى شد. به همين دليل عده اى منتظر بودند فرصتى 
دست دهد و انتقام گيرى كنند كه اين فرصت تا حدى 
ــان آمد. كارهاى سياسى شد،  در اول اين دوره دستش
حسادت هايى هم بود و اينها مشكلاتى ايجاد كرد كه 
فرصت بيان آنها نيست. در مجلس به هرحال وضعيت 
طورى بود كه ايشان با كمبود يك راى، راى نياوردند 
و از قبل مقدمه چينى شده بود و مساله ساده اى نبود 
ــود و  ــور نبود كه به طور طبيعى راى گيرى ش و اينط
ــدازد. در مورد  ــى هر رايى دارد به صندوق بين هركس
سخنگويى ايشان هم مشكلاتى پيش آمد كه بى سابقه 
ــوارد از خارج و  ــود و اجمالا بايد گفت كه بعضى م ب
ــد.»اين در حالى است كه  بعضى از داخل الهام مى ش
ــينه رابطه او  برخى راى نياوردن كدخدايى را به پيش
ــتان گذشته آن هم بر سر «مصوبه  و مجلس در زمس
ــغله ها» مرتبط مى دانند؛ ماجرايى كه در آن كار  دوش
به كشاكش لفظى هم رسيد و جواد آرين منش، عضو 
فراكسيون اصولگرايان از آن با عنوان تجربه جديدى 
ــخنگو و مجلس ياد كرد. كدخدايى  از تعامل بين س
ــود كه «ظاهرا نمايندگان  ــن مصوبه معتقد ب در رد اي
محترم بعضا فراموش كرده اند كه بايد بر اساس عقل و 
اصول و قواعد شناخته شده حقوقى قانون وضع كنند 
نه احساسات و نگرش هاى شخصى.» اما على مطهرى، 
نماينده تهران، اظهارات كدخدايى را توهين به مجلس 
دانست و   همان زمان گفته بود: «اتفاقا به نظر من خود 
ــات اظهارنظر كرده اند. شايد  ايشان بر اساس احساس
چون اين مصوبه شامل حقوقدان هاى شوراى نگهبان 
هم مى شود، ايشان برآشفته اند.» عباسعلى كدخدايى 
ــت: «در ارتباط با  ــرق» گف بعدا در گفت وگويى به «ش
ــما با مجلس تعامل نداريد. من  من مى گفتند كه ش
گفتم بياييد تعامل را تعريف كنيد. همان وقت يكى از 
نمايندگان پيغام داد كه فلانى فراموش نكند كه ما به او 

راى داديم، من گفتم رايتان را پس بگيريد.»

مولوى عبدالحميد
ديكتاتورى هنوز دامنگير

 امت اسلامى است 
پايگاه اطلاع رسانى مولانا عبدالحميد: امام جمعه  �

اهل سنت زاهدان گفت: متاسفانه بسيارى از سران 
كشورهاى اسلامى اجير بيگانگان شده و براى ديگران 
خدمت مى كنند و از اينكه از قدرت هاى استعمارى 
و استكبارى دنيا پيام مرحبا و آفرين دريافت كنند، 
ــلام كار مى كنند. مولانا  ــحال بوده و عليه اس خوش
عبدالحميد افزود: بسيار جاى تاسف است كه پس از 
پيروزى انقلاب مصر، كه مردم مصر در راه اين انقلاب 
ــته بيگانگان  ــته دادند، نظاميان مصر كه وابس كش
هستند، به اين صورت وارد عمل شوند و انقلاب آنها 
را مصادره كرده و با اسلامگرايان به مبارزه برخيزند. 
او گفت: ديكتاتورى و خودكامگى هنوز دامنگير امت 
ــران بعضى از كشورهاى اسلامى  اسلامى است و س
ــتعمارى و رژيم غاصب  براى تشويق قدرت هاى اس

صهيونيستى به نفع آنها كار مى كنند. 

خبر

يادداشت: «تحول اساسى در مذاكرات هسته اى»؛ 
متين مسلم

ــته اى به وزارت امور  خبر انتقال پرونده مذاكرات هس
خارجه ... لازم بود زودتر اتفاق مى افتاد. اين اقدام ضرورى 
ــته اى ايران نه  ــد داد پرونده هس ــان خواه ــت كم نش دس
پرونده اى امنيتى كه به غايت فنى و سياسى است. اين خود 
دستاورد بسيار مهمى است. اگر در اين شرايط شاهد يك 
رويكرد جديد در عرصه سياست بين الملل تهران هستيم 
كه شواهد و قراين هم جز اين را نشان نمى دهد، بايد گفت 
ــت خارجى ايران در  نه فقط پرونده هسته اى بلكه سياس
آستانه تحول واقع گرايانه بسيار مهمى قرار دارد كه محدود 

به اين پرونده نخواهد بود. 

يادداشت«نشست گروه20 در بحران!»؛ ابوالقاسم 
قاسم زاده

ــانه هاى غربى در راستاى  ــيارى از رس بسترسازى بس
جنگ اجتناب ناپذير براى سرنگونى «ديكتاتورى در سوريه» 
است. اين رسانه ها حمله نظامى را هر چند محدود يا براى 
ــوى آمريكا حتمى مى خوانند كه از پى آن  چند روز از س
گفت وگوهاى سياسى براى حل اين بحران ظهور و بروز پيدا 
خواهد كرد. نشست گروه20 در گروگان بحران سوريه قرار 
گرفت و تقابل دو جريان جنگ و ضد جنگ آينده بحران 

در خاورميانه را تاريك تر كرده است. 

يادداشت: «واكاوى تصميم اوباما»؛ مهدى سنايى
ــوى رييس جمهور  ــه كنگره از س ــذارى تصميم ب واگ
ــووليت و عواقب اين  ــع نوعى واگذارى مس ــكا در واق آمري
جنگ احتمالى به نمايندگان مجلس آمريكاست و از سوى 
ديگر احتمالا به عنوان ايجاد يك فرصت و بازه زمانى براى 
اجتناب از جنگ و يافتن يك راه حل ميانه در طول اجلاس 

كشورهاى صنعتى در سنت پترزبورگ تلقى مى شود. 

سـرمقاله: «حملـه نظامى با كدام مجـوز؟!»؛ حميد 
نظرى

بايد اجمالا توجه داشت كه حمله احتمالى آمريكا نه 
ــوراى امنيت و نه در قالب دفاع از  به موجب قطعنامه ش
ــد. از يك سو آمريكا و متحدانش به  خود مطرح مى باش
دليل مخالفت روسيه و چين نتوانستند مجوز حمله به 
سوريه را دريافت نمايند و از سوى ديگر اين كشورها نيز 
ــيميايى نسبت  هيچ گاه ادعا نكرده  اند كه در حملات ش
ــوريه در مقام دفاع از خود قصد  ــده به دولت س داده ش

اقدام نظامى عليه سوريه را دارند. 

سـرمقاله: «سـاخت درونـى نظـام»؛ محمدكاظم 
انبارلويى

آمريكا در حمله به سوريه دچار «خودزنى»خواهد شد 
ــيب اين خودزنى در سرزمين هاى اشغالى و  آثار اولين آس
دولت هاى وابسته به غرب در منطقه خود را نشان خواهد 
داد. آمريكا امروز صداى اعتراض عليه جنگ افروزى را در 
چهارگوشه جهان نمى شنود. اعتراض پارلمان ها و گروه هاى 
مردم نهاد را نمى خواهد بشنود. آمريكايى ها با نقض قوانين 
ــان هاى  ــتار انس جهانى و مقررات بين المللى تنها به كش
بى گناه براى جبران شكست هاى راهبردى در منطقه فكر 
مى كنند. بنابراين از صدور تروريسم و حتى كاربرد سلاح 

شيميايى ابايى ندارند. 

يادداشـت: «نشسـت جـى20 و بحران سـوريه»؛ 
حسن هانى  زاده

ترديد كشورهاى اروپايى و آمريكا در مورد عواقب حمله 
به سوريه برآيند ناتوانى اين كشورها براى سازماندهى چنين 
حمله اى نيست بلكه آنچه براى غرب مهم است، پاسخى 
ــت كه سوريه به اين حمله خواهد داد. هدف قرار دادن  اس
ــغالى، احتمال ورود حزب االله به اين درگيرى  فلسطين اش
ــوريه نگرانى ها  ــترش جنگ به خارج از مرزهاى س و گس
ــورهاى غربى ايجاد كرد. بنابراين شرايط اكنون  را در كش
براى انجام چنين حمله اى فراهم نيست اما آمريكا و غرب 
حتى براى باز سازى اعتبار نظامى خود سعى خواهند كرد 
تا به رغم خطرات احتمالى، حمله موشكى محدود خود را 

به سوريه انجام دهند.  

ضرب وشتم عضو پيشين مجلس خبرگان
آيت االله توكل استاد اخلاق حوزه علميه بابل و نماينده 
ــرگان رهبرى به دليل  ــته مجلس خب يكى از ادوار گذش
امربه معروف يك زن بدحجاب توسط همسر آن زن مورد 
ضرب وشتم قرار گرفت. اين اتفاق زمانى رخ داد كه اين زن 
و شوهر خودروى خود را در مقابل منزل اين روحانى پارك 
نموده و پس از پياده شدن از خودروى خود، با توجه به آنكه 
ــبى نداشته مورد امر به معروف قرار  اين زن حجاب مناس
مى گيرد كه همسر وى با اين استاد اخلاق درگير مى شود و 

اقدام به ضرب وشتم ايشان نمود. 

گفت وگـو / فرهنگى، عضو هيات رييسـه مجلس: 
مجلس با «تندروى» برخورد خواهد كرد

ــال براندازى نظام آن  ــورى فردى به دنب وقتى در كش
است، به طور جدى با فرد برخورد مى شود و از حق تير تا 
شكنجه نسبت به او در قانون آمده و اعمال مى شود. بنابراين 
رفتار مجلس و حساسيت نسبت به فتنه 88 طبيعى است.

آينه
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فعاليت حزبى سخت ترين كار سياسى در ايران است. كار 
حزبى را نبايد كار تفننى و براى اوقات فراغت در نظر بگيريم. 

حزب اگر بخواهد به معناى واقعى حزب باشد نيازمند 
نيروهاى حرفه اى، امكانات مادى و انسجام فكرى و تشكيلاتى 

است، براى اين كار خيلى بايد وقت گذاشت

ــى را فراجناحى نمى دانم كابينه  من كابينه آقاى روحان
ــكل  ــت؛ با توجه به اين كابينه ائتلافى كه ش ائتلافى اس
گرفته امكان گفت وگو و تعامل در سطح جامعه نيز بين گروه هاى سياسى مختلف 
به وجود  آيد كه بتوانيم به نقاط مشتركى برسيم كه آنها خط قرمز براى همه فعالان 

سياسى كشور باشد. 
 آقاى روحانى تاكيد دارند به هيچ حزبى تعلق ندارند و يك كابينه فراجناحى  �

يا به قول شما ائتلافى تشكيل داده اند، اخيرا هم صحبت هايى كردند كه بى گمان 
برخى، كمى بوى بى توجهى به تحزب و توسعه سياسى از آن به مشام مى رسيد... 
اين يك نقص اساسى در تمام دولتمردان جمهورى اسلامى از ابتدا تاكنون بوده 
است كه هيچ كدام نه عضو حزب بوده اند و نه حتى جمع و گروه خاصى دنبالشان 
بوده  كه يك جناح به حساب آيند، چرا جمع هايى بوده اما اينكه تعهد به كار حزبى 
ــت  ــت و اين نقص در مورد آقاى روحانى هم وجود دارد. من دوس ــد نبوده اس باش
داشتم يك نفر رييس جمهور شود و بگويد كه نقص من اين است كه حزب ندارم، 
اين عيب است كه بگوييم حزب بد است. من حزبى هستم و معتقد به كار حزبى ام 
و فكر مى كنم دموكراسى بدون كار حزبى امكانپذير نيست. در كار حزبى است كه 
برنامه اداره كشور را تنظيم مى كنيد و بعدا هم بايد پاسخگو باشيد. حرف هايى كه 
آقاى روحانى در معارفه وزير كشور زدند با مذاق كسانى كه كار حزبى مى كنند جور 
درنمى آيد، البته ايشان هم گفتند «متاسفانه»، اما نوع بيان به گونه اى بود كه ممكن بود 
برداشت هاى ديگرى هم از آن شود. معتقدم آقاى روحانى در رفتارها و صحبت هاى 
آينده شان نشان خواهند داد كه به تحزب باور دارند. حتى اگر خودشان عضو حزب 
ــان بايد آن را تقويت كنند. بايد  ــند اما به تحزب باور دارند و طبق برنامه هايش نباش
منتظر باشيم. اين كار روند پر فرازونشيبى دارد كه متاسفانه مسوولان به وظيفه خود 
ــر باز مى زنند و گويى عضو حزب بودن  ــترش آن عمل نكردند و هنوز هم س در گس
يك صفت بد و ناپسند است؛ اين فرهنگ بايد تغيير كند و چه بهتر كه از زبان يك 

مسوول اين تغيير فرهنگ آغاز شود. 
 اصلاح طلبان تاكيد دارند بايد در عرصه جامعه مدنى فعاليت كنند، دستوركار  �

اصلاح طلبان براى فعاليت در اين عرصه را چه مى دانيد؟ 
ــيم، امكان ندارد.  ــى بدون اينكه نيم نگاهى به قدرت داشته باش فعاليت سياس
نمى توانيم بگوييم يك نفر كه كار سياسى مى كند اما نسبت به انتخابات و مجموعه 
ــد. هر كسى كه حزب داشته باشد  ــور و به طور كلى قدرت بى تفاوت باش اداره كش
ــت و بايد نسبت به روند اداره كشور و چرخش قدرت حساسيت و براى  مجبور اس
ــته باشد بنابراين از اين نظر نمى توان برنامه ها را ناديده گرفت. اما از  آن برنامه داش
سوى ديگر متاسفانه ما در كشورمان دچار يك خلأ از نظر طبقات اجتماعى هستيم؛ 
طبقات اجتماعى در كشور ما آنطور كه در كشورهاى ديگر شكل گرفته، نيست. ما 
طبقه كشاورز، كارگر و سرمايه دار به آن معناى خاص كه اينها دور هم جمع باشند 
و يكسرى منافع مشترك داشته باشند، نداريم. بنابراين احزابى كه داريم هم احزابى 
ــت كه بر پايه اين طبقات اجتماعى شكل گرفته باشد، عمدتا افرادى هستند  نيس
كه روشنفكر هستند،  دغدغه هاى سياسى - اجتماعى داشته اند و همفكران خود را 
ــده اند، بنابراين تحزب در كشور ما رابطه منطقى با  پيدا كرده اند و دور هم جمع ش
بدنه اجتماعى پيدا نكرده كه يك حزب بتواند بگويد كه من فلان طبقه اجتماعى را 
نمايندگى مى كنم. اينكه مى گوييم «بازگشت به جامعه» در حقيقت به اين معناست 
كه بتوانيم با طبقات اجتماعى رابطه تنگاتنگى پيدا كنيم، از يك طرف ايده هاى خود 
را ارايه كنيم و از طرف ديگر طبقات شكل نايافته اجتماعى را تجزيه و تحليل كنيم 
ــا كدام يك از اين بخش هاى مختلف اجتماعى مى توانيم  ــم كه بالاخره ما ب و ببيني
هماهنگى بيشترى داشته و سخنگوى آنها باشيم و آنها هم ما را به عنوان نمايندگان 
ــت. در حقيقت ما نيازمند اين  ــتن به جامعه به اين معناس خود قبول كنند، برگش
هستيم كه علاوه بر توسعه تشكيلات خود در درون، توسعه تشكيلاتى اجتماعى هم 
داشته باشيم. ما در درون حزب خود به خاطر اينكه طبقات خاص اجتماعى شكل 
نگرفته است، به اين نتيجه رسيديم كه يك نيروى موثرى در كشور ما وجود دارد به 
نام «طبقه متوسط» كه شايد بتوان گفت طبقه متوسط جديد هم است و در درون 
آن كارگر، كشاورز، معلم، ورزشكار، هنرمند، استاد دانشگاه و... هست؛ يعنى به لحاظ 
خاستگاه اقتصادى و اجتماعى شان يكسان نيستند اما به آينده يكسانى باور دارند، 
ــد مى توانند طبقه  به لحاظ اميدها و مطالبات اجتماعى اى كه دارند به نظر مى رس
ــكيل دهند. ما از چندين سال پيش، حدود سال80، توجه  اجتماعى خاصى را تش
ويژه اى به اين طبقه متوسط داشتيم اما فرازوفرودهاى سياسى كه در كشور اتفاق 
افتاد به ما اين امكان را نداد كه وقت و نيروى كافى براى آن بگذاريم. اميدواريم در 
دوران جديدى كه شكل مى گيرد بتوانيم ايده خود را به شكل عملى پياده كنيم و 
حزبى داشته باشيم كه پايگاه اجتماعى قوى ترى از آنچه اكنون داريم، داشته باشيم. 

 چه كارهايى بايد در عرصه جامعه مدنى انجام شود تا رشديافتگى سياسى اى  �
كه از آن صحبت مى كنيد، محقق شود؟ 

جامعه مدنى نيازمند نهادهاى مدنى قوى است و نهادهاى مدنى هم متشكل از 
گروه ها و انجمن هايى است كه هم منفعت باشند. عرصه نهادهاى مدنى عرصه تجربه و 
رقابت است و حزب بخش سياسى جامعه مدنى است. احزاب بايد باشند و باهم رقابت 
داشته باشند اما يكسرى منافع مشترك هم دارند همين بايد در بخش هاى مختلف 
ــرى يابد. ما طبقه كارگرى داريم اما نمى بينيم  فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى تس
كه به صورت منسجم از حقوق خود بتوانند دفاع كنند و اين بايد رشد پيدا كند، يا 
در مطبوعات هم همين طور، حتى مطبوعات مخالف هم منافع مشترك دارند ولى 
نمى بينيم كه بتوانند در عين رقابت منافع مشتركى را كه دارند دنبال كنند. جامعه 
ــى بدون وجود نهادهاى مدنى نمى تواند تغيير كند، يكى از كارهاى مهم براى  مدن
ايجاد جامعه مدنى ترويج نهادهاى مدنى است. اما در اين راه يك مانع وجود دارد و 
آن دولت است. براى دولت ها در كشورهاى جهان سوم هر چه مردم شكل نايافته تر 
باشند، بهتر است چرا كه در اين صورت دولت مى تواند ملت را اين طرف و آن طرف 
بكشد، اما اگر جامعه ما حول منافع شكل پيدا كرد، آن وقت دولت ها بايد به مطالبات 
ــتند بلكه با يك  ــت دهند چون ديگر با آحاد جامعه روبه رو نيس ــخ درس مردم پاس
ــه مانع تراشى مى كنند. تنها دولت هاى  جمعيت مواجهند، بنابراين دولت ها هميش
توسعه گراى سياسى يا اجتماعى هستند كه ممكن است مانع نشوند بنابراين اولين 
ــت ما اين است كه دولت به بهانه هاى امنيتى يا هر چيز ديگر مانع ايجاد  درخواس
نكند. بخش ديگر مربوط به نخبگان سياسى-اجتماعى و رسانه هاست كه بايد در اين 
جهت تشويق و ترويج كنند، حزب هم جايگاه خوبى براى آموزش اين مسايل است. 
احزاب چون شكل يافته تر از ديگر نهادها هستند، مى توانند اين مسايل را ترويج دهند 
تا طبقات مختلف مردم شكل يافته تر شود. در طول هشت ساله اصلاحات قدم هاى 
مهمى برداشته شد و حدود 10هزار NGO راه اندازى شد هرچند شايد الان تعداد 
زيادى از آنها به دليل تندبادهاى سياسى كه اتفاق افتاده، نمانده باشد اما همين هم 
ــان از آن دارد كه توانسته ايم در اين زمينه پيشرفت كنيم  ــت و نش خيلى مهم اس
هرچند نقايص زيادى هم داريم. به نظرم وجهه همت مسوولان دولت بايد حمايت از 
نهادهاى مدنى و تقويت آنها باشد يكى از كاركردهاى احزاب مى تواند دامن زدن به 

اين مهم در جامعه باشد. 
 چرا حزب «مشاركت» هيچ گاه در طول چند سالى كه امكان فعاليت نداشت،  �

تصميم نگرفت با عنوان جديدى و حتى با توجه به فضاى سياسـى اى كه شـما 
مطرح كرديد با افراد جديد و كمترشناخته شده اى براى فعاليت تشكيلاتى دوباره 

اقدام كند؟ 
ــى بود و حتى مجوزدارها هم  ــال گذشته دوره تعطيل و تعليق سياس چهار س
نمى توانستند كار كنند در مواردى اما با اين وجود سياست ورزى تعطيل نشد. اتفاقا 
ما اگر سياست ورزى را تعطيل كرده بوديم، در تندباد حوادث كه نمى توانستيم سرپا 
بايستيم، اين نشان مى دهد حزب در طول سال هايى كه در قدرت نبوده هم انسجام 
تشكيلاتى خود را حفظ كرده و هم توانسته با طبقات اجتماعى يك رابطه معنادار 

پيدا كند. درست است كه چهره هاى حزبى چهره هاى شناخته شده اى هستند اما اين 
به آن معنا نيست كه بار تشكيلات حزبى روى دوش چند نفر باشد. هزاران نفر در 
طول اين چند سال كمك كردند به حزب كه از پا درنيايد، اينها نشان مى دهد حزب 
كارى را كه شما مى گوييد نكرده، انجام داده است. بله حزب ما به لحاظ تشكيلاتى در 
چهار سال گذشته خيلى ضربه خورده است. اما اين ايده در ابعاد مختلف در سياست، 
اجتماع و... توانسته ريشه بدواند. البته اين منحصر  به مشاركت نيست و مربوط به كل 
جريان اصلاحات است. جريان اصلاحات در هشت سال و به ويژه چهار سال اخير يك 
رشد و نمو عقلانى پيدا كرده و از اين نظر ما تكامل پيدا كرده ايم. اما اينكه چرا حزب 
ديگرى نزديم، اين ايراد نيست. وقتى شما يك «برند» خاصى داريد و مشكل قانونى 
ــده هستيد، به نظرم لزومى  هم در فعاليت خود نداريد و براى مردم هم شناخته ش
نداشت كه تغيير اسم دهيم. به هر حال هر فعاليتى از جمله فعاليت حزبى روند خاص 
خود را دارد البته بايد اين انعطاف را داشته باشيد، ما اين قدرت انعطاف را داريم اما 
لزومى نمى بينيم كه چون كمى فشار وجود دارد حزب ديگرى بزنيم. ما اگر احساس 
ضعف مى كنيم، احساس ضعف نسبت به آنچه كه بايد باشيم است، اما وقتى خودمان 
را با احزاب ديگرى كه هيچ فشارى روى آنها نبوده و برعكس همه امكانات را داشته اند 

مقايسه مى كنيم، مى بينيم كه حزب مشاركت خيلى قوى تر است. 
 گسـترش رابطه حزب «مشـاركت» از چه كانال هايى بوده در حالى كه شما  �

مى گوييد امكان فعاليت  نداشتيد؟ 
از كانال هاى مختلف اجتماعى. خوب حزب تشكيلات گسترده اى در كشور دارد. 
ــيده كه حتى اگر ارتباطش با  ــجام فكرى و تشكيلاتى اى رس حزب به آنچنان انس
ــود باز هم مى تواند بر اساس اصول حزبى خود را سرپا نگه دارند،  مركزيت قطع ش

حدى كه امكان دارد مطلوب نباشد اما توانسته اند خود را گسترش دهند. 
 موانع فعاليت احزاب به طور كلى و حزب شما چيست؟  �

احزاب براى فعاليت در درجه اول، خودشان بايد اين اراده را داشته باشند و اين 
ــاركت وجود دارد، اما يكسرى مسايل بيرونى نيز وجود دارد. اين  اراده در حزب مش
ــى به برخوردها مربوط مى شود؛ كميسيون ماده 10 احزاب مى گويد  مسايل بخش
حزب حق فعاليت ندارد، ما شكايت كرديم و دادگاه به نفع ما راى داد ولى باز مانع 
فعاليت ما مى شوند اين يكى از موانعى است كه وجود دارد. مساله بعد اين است كه 
ــتيم و خود را ملزم مى دانيم كه  ما متعلق به جناح بزرگى به نام اصلاح طلبى هس
ــيم و براى اين هماهنگى شما بايد به حداقل ها  با جناح اصلاح طلب هماهنگ باش
ــاع در حركت جبهه اى بايد به حداقل ها  ــت دهيد، يعنى براى وحدت و اجم رضاي
رضايت دهيد، اين هم برخلاف همه دنياست يعنى در دنيا اول احزاب در انتخابات 
شركت مى كنند و بعد ائتلاف مى كنند اما ما به خاطر رشدنايافتگى توسعه سياسى و 
شرايط خاص سياسى كه داريم تقريبا همه موارد قبل از انتخابات ائتلاف مى كنيم و 
اين سبب مى شود هميشه مجبور باشيم حداقل ها را در نظر بگيريم و در نظرگرفتن 
حداقل ها به يك معنا اين است كه شما بايد افق هاى دوردست را فراموش كنيد و 
تنها يك قدم جلوتر را در نظر بگيريد، البته اين مختص اصلاح طلبى هم نيست و 
در جريان محافظه كار هم وجود دارد، به همين دليل فكر مى كنم اگر در سال هاى 
ــته باشيم، شايد اين موانع را تا حد زيادى  ــه حزب قوى داش پيش رو بتوانيم دو، س

بتوانيم برطرف كنيم. 

 كسـانى مانند آقاى عارف از اصلاح طلبان و آقاى باهنر از اصولگرايان يا به  �
تعبير شما جناح محافظه كار صحبت از «حزب فراگير» مى كنند، به نظر شما امكان 

تشكيل چنين حزبى وجود دارد؟ 
فعاليت حزبى سخت ترين كار سياسى در ايران است. يعنى احتمال اينكه كسى 
ــدنايافتگى و موانعى كه وجود دارد- راحت تر از  ــود - به خاطر رش رييس جمهور ش
ــد كار تفننى و براى  ــى را اداره كند. كار حزبى را نباي ــت كه بخواهد حزب اين اس
اوقات فراغت در نظر بگيريم. حزب اگر بخواهد به معناى واقعى حزب باشد نيازمند 
نيروهاى حرفه اى، امكانات مادى و انسجام فكرى و تشكيلاتى است، براى اين كار 
خيلى بايد وقت گذاشت. ما بعد از 15سال بخشى از مشكلاتمان حل شده اگر موانع 
ــى  نبود يك حزب كامل بوديم اما ما در ايرانيم و همه اينها جزيى از فضاى سياس
كشور ماست. ما استقبال مى كنيم از اينكه يك گروهى اين مسووليت را بپذيرند 
ــكيل دهند. البته معتقدم حزب فراگير معنا نمى دهد؛ اگر  كه يك حزب قوى تش
بگوييم حزب همه طبقات اجتماعى كه خوب حزب اين نيست، اينكه سراسر كشور 
را در برگيرد اين تحصيل حاصل است، اگر به اين معنا باشد كه همه احزاب در آن 
ــود هم كه امكان پذير نيست. هر حزبى بايد فراگير باشد به اين معنا كه  منحل ش
در سراسر كشور عضو داشته و براى همه طبقات اجتماعى برنامه داشته باشد. اما 
نمى تواند بگويد همه طبقات اجتماعى را نمايندگى مى كنم چنين چيزى امكانپذير 
ــت. مخاطبان حزب مخاطبان خاصى هستند. بنابراين اگر كسى واقعا حزب  نيس
ــت و كمك بزرگى به توسعه  ــيس كند خيلى كار بزرگى اس واقعى و ماندگار تاس
سياسى در كشور كرده ا ست،  اما به همه دوستانى كه مى خواهند اين كار را انجام 
ــت،  اگر وارد اين ميدان شوند بعد از چند  ــيار دشوارى اس دهند، مى گويم كار بس
سال مى گويند سخت ترين كارى كه كرديم همين بوده است و شايد مثل خيلى ها 
ــه كاره رها كنند. يكى از دلايلى كه دولتمردان ما دنبال تحزب نمى روند  آن را نيم
همين سختى كار است. مساله ديگرى كه وجود دارد پاسخگويى است. وقتى حزب 
باشد و برنامه ارايه كند خودبه خود، خود را در مقام پاسخگويى قرار مى دهد، مثلا 

اگر در حوزه نفت يا وزارت كشور اتفاقى بيفتد درست است كه آقاى روحانى بايد 
پاسخگو باشد اما چون هر كدام از يك جناح هستند، مى توان مساله را به نوعى مبهم 
ــى ناموفق باشد چون حزبى نيست ابهام و  گذراند، مثلا اگر آقاى روحانى در بخش
عدم شفافيت افزايش پيدا مى كند. اما يك حزب با يك برنامه تمام عيار مسووليت 
كشور را مى پذيرد و مى داند كه بعد از چهار سال اين تماميت حزب است كه به راى 
گذاشته مى شود. اگر اين امر ممكن شود، آن وقت ما يكى از اصول مهم حكمرانى 
خوب در كشور را محقق كرده ايم. از سوى ديگر ما بايد چند حزب قوى در كشور 
ــيم نه 200تا حالا به هر اسمى كه هستند. بيشتر از چهار، پنج حزب  ــته باش داش
ــاله بعدى كه وجود دارد اينكه آيا مى توان دستورى  نمى توانيم داشته باشيم. مس
حزب ساخت؟ نه ممكن نيست، حزب را بايد به خود افراد واگذار كنيم، كسى اگر 
ــد حزب تشكيل دهد و پيه همه مشكلات را به تن خود  ــته باش توانايى اش را داش
ــور ما آب و نان ندارد. زحمت و محدوديت و  ــرايط فعلى در كش بمالد. حزب در ش

هزارويك گرفتارى ديگر. 
 با توجه به اختلافاتى كه ميان گروه هاى سياسى موجود، وجود دارد آيا امكان  �

نزديك شدن اين گروه ها به هم و تشكيل دو،  سه حزب قوى تر وجود دارد؟ 
ــتند. حزب از نظر شكلى سالانه كنگره  گروه هايى كه وجود دارد «حزب» نيس
ــخص دارد مواضع و بيانيه و گفتمان خاص خود  ــزار مى كند،  كميته هاى مش برگ
ــور ما در چهار سال گذشته حوادث زيادى رخ داد اما چند حزب يا  را دارد. در كش
گروه  نسبت به اين مسايل موضع داشتند؟ ما چند كنگره حزبى داشتيم و داريم؟ 
اينها نشان مى دهد ما به معناى واقعى حزب نداريم. باز تاكيد مى كنم كه نمى توان 
به صورت دستورى گفت حزب تشكيل شود. آن طرف موتلفه شايد تنها حزب باشد، 
ــان چه شكلى است؟ آموزش و تربيت نيرو دارند يا نه؟  حالا نمى دانم كميته هايش
ــت براى همه اينها برنامه  ــاركت را مى گويم، آن زمانى كه امكان فعاليت داش مش
داشتيم، نمى گويم به نقطه مطلوب رسيده  بوديم ولى مى دانستيم كار حزبى چيست 
و براى اينكه حزب واقعى داشته باشيم بايد چگونه پيش مى رفتيم. نمى خواهم خود 
را اسير اسم ها كنم توصيه من به كسانى كه مى خواهند كار حزبى كنند اين است كه 
واقعا كار حزبى كنند، حزب «محفل» و «پاتوق» و به قول عرب ها «گعده» نيست. حزب 
تشكيلاتى است كه در حقيقت خودش يك دولت است. يعنى براى همه امورى كه 
دولت بخواهد بچرخاند شما بايد حرف داشته و براى عملى كردن حرف بايد نيرو و 
استراتژى داشته باشيد. هر چه نگاه مى كنم در كشور ما در حوادثى كه اتفاق مى افتد 
جز يكى، دو حزب بقيه غايبند و نمى توان اسم آنها را حزب گذاشت حالا پروانه و 
مجوز هم داشته باشند، عملا در كشور ما دو، سه حزب بيشتر وجود ندارد اما اينها 

نيز چون مى توانند موثر باشند مورد بى مهرى و نامهربانى قرار مى گيرند. 
 به حزب موتلفه اشـاره كرديد، شما زمانى با آقاى عسگراولادى نامه نگارى  �

مى كرديد و اخيرا هم براى دبيركل حزب موتلفه، آقاى حبيبى نامه نوشتيد آيا 
اين مى تواند دوباره باب گفت وگو ميان گروه هاى سياسى را باز كند؟ 

ــت. اين چهار سال كه فضاى خاصى بود و عملا  ــته نبوده اس باب گفت وگو بس
ــت اما پيش از آن چندين بار با موتلفه جلسه و نشست  امكان گفت وگو وجود نداش
داشتيم و در موضوعات مختلف كم وبيش ارتباط و گفت وگو داشته ايم. مثلا درباره 
مسايل هسته اى بود كه با مركزيت حزب موتلفه گفت وگو مى كرديم چون احساس 
ــويم. باب گفت وگو بسته نيست. اما  ــايلى روبه رو ش ــت با مس مى كرديم ممكن اس
مساله اى كه وجود دارد اخلاق است. شما اگر تمام مواضع حزب مشاركت را بيرون 
ــتيم اما توهين و تحقير  ــيد يك كلمه تحقير و توهين نمى بينيد، انتقاد داش بكش
نكرده ايم. اولين مساله در گفت وگو اين است كه از حقوق برابر برخوردار باشيم؛ اگر 
ــما قرار باشد به من بگوييد كه برانداز و سكولار و دشمن دين هستم خوب اين  ش
به جايى نمى رسد، بايد به هم احترام بگذاريم. گفت وگوى ما از طريق نامه با نامه اى 
ــگراولادى نوشت شروع شد اما آخرش به همين سرنوشت دچار شد؛  كه آقاى عس
انگار نامه اى كه نوشته شده بود دادگاه بود به صورتى كه انگار مى خواهيم همديگر را 
محاكمه كنيم، خوب اگر اين است برويم در دانشگاه مناظره كنيم، مواضع هم را نقد 
كنيم، احتياج به نامه ندارد ما اين آمادگى را داريم كه از مواضع خودمان هر جا كه 
هست دفاع كنيم اگر انتقاد هم داريم بيان كنيم اما حتما اخلاق را رعايت كنيم. ما به 
شايعات نبايد توجه كنيم، به مستندات بايد دقت كرد. من به خاطر آن ادعاى كذب به 
آقاى حبيبى نامه نوشتم، اما جواب ندادند يكى ديگر هم درمورد آقاى بشارتى بود اما 
ايشان هم جوابى ندادند متاسفانه در كشور ما اين فرهنگ وجود ندارد كه اگر مرتكب 
ــتباه شديم، عذرخواهى كنيم. فكر مى كنم بهترين جا براى گفت وگوى احزاب،  اش
خانه احزاب است. مثلا ما درمورد ضرورت كار حزبى با موتلفه هم نظر و مشتركيم، 
ولى شرط اساسى اين است كه حقوق همديگر را به رسميت بشناسيم و احساس 
برترى و سلطه نسبت به ديگرى نكنيم، در اين صورت راه ها باز مى شود. من ترجيح 
مى دهم به جاى اينكه از تريبون هاى مختلف به هم پيغام دهيم، رودررو و كنار هم 

بنشينيم ما اين آمادگى را داريم. 
 ريشه همين نوع نگاه در گفت وگو ها كه به قول شما به دادگاه تبديل مى شود،  �

چيست؟ 
وقتى مطلق گرا باشيد و در سياست نسبى گرايى نكنيد و همه چيز را حق و باطل 
ــود. اگر خود را حق بدانيد آن هم حق مطلق  يا صفر و صد مى بينيد همين مى ش
مطمئنا طرف مقابل باطل خواهد بود، يا به اصطلاح سياسى هر كسى با من نيست 
عليه من است، در حالى كه اين مفاهيم در دنيا عوض شده و مى گويند هر كس با من 

نيست نگذاريم با دشمن من باشد، اين فرهنگ سياسى ما شده است. 
ما بچه انقلابيم. من 18سال داشتم كه انقلاب شد. طبعا همه ما تحت تاثير اين 
ادبيات قرار گرفته ايم. البته الان خيلى بهتر شده ولى به هر حال رسوباتى از آن وجود 
دارد. وقتى شما ايدئولوژيك نگاه كنيد و همه چيز را حق و باطل، مومن و كافر و... 
ببينيد آن وقت مثلا كسى كه ممكن است نماز شب هم بخواند شايد حتى دشمن 
قلمداد شود، اينها مسايلى است كه وجود دارد. ما دو راه تعامل يا برخورد با رقيب 
ــت چون در آن دليل نيست  ــت كه براى اسكات خصم اس داريم؛ يكى مناظره اس
مجادله است، سفسطه است. شما وقتى در برابر دوربين نشسته ايد بايد برترى خود 
را نشان دهيد كه اين قابل قبول است اما اين هم شرط دارد اينكه مثلا وقتى كسى 
در مناظره نيست به او حمله كنيد و اجازه دفاع هم ندهيد، نمى شود، البته باز اين 
هم به ضرر خود فرد است، مردم مى گويند بداخلاق است. راه دوم تعامل است به اين 
صورت كه مثلا ما و موتلفه معتقديم تحزب بايد باشد اما چگونه بايد همكارى كنيم 
ــازماندهى و عميق و ريشه دار كنيم. ما بايد مسايل ديگر را هم  كه اين تحزب را س
تعريف كنيم، حفظ استقلال كشور را بايد تعريف كنيم مثلا چه راه هايى بايد در پيش 

بگيريم براى حفظ استقلال كشور، مى توان در اين باره گفت وگو كرد. 
 شما زمانى بحث خروج از حاكميت را مطرح كرده بوديد، امروز به بحث تعامل  �

رسيده ايد؟ 
ــر چيزى را بايد در زمان خود ديد. در آن زمان تقابل هاى جناحى به گونه اى  ه
بود كه ظرفيت هاى ملى را هدر مى داد. درحقيقت اين كار يك روش اصلاح طلبانه 
مسالمت جويانه بود. يك جريان سياسى براى پيشبرد اهداف خود روش هاى مختلفى 
ــدن. گاهى اشتباهاتى مى شود شما  ــعاب، خارج شدن و داخل ش دارد؛ ائتلاف، انش
ــيم و نه توان اصلاح براى ما  ــريك اين اشتباهات باش مى گوييد ما نه مى توانيم ش
ــتيم، معناى آن حركت اين بود؛ يعنى يك عده  باقى مانده خوب پس ما ديگر نيس
ــتند كه قدرت در دست آنهاست و به هيچ وجه نمى گذارند شما هيچ حركتى  هس
بكنيد، حضور شما در آن مجموعه جز ايجاد تنش و درگيرى نتيجه اى ندارد. حالا 
در زمان ديگرى اوضاع اجتماعى و سياسى و جهانى عوض مى شود؛ شما مى بينيد 
كشور وضعيت خاصى دارد و مى آييد و از روش هاى ديگرى استفاده مى كنيد. ممكن 
است ادبيات و الفاظ تندوكند شود اما پشت اين فلسفه سياسى كاملا مشخص است؛ 
ــت تند و كند شود، به طوركلى اينها يك روش و روند  منهاى ادبيات كه ممكن اس

سياسى است كه مى تواند به كار رود.

محمدرضا خاتمى در گفت وگو با «شرق»:

روحانى نشان خواهد داد به «تحزب» باور دارد
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